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گرينويچ

پوشک بچه 12میلیون دلاری

 

قاچاقچی‌ها از هر راهی برای انتقال مواد اســتفاده 
می‌کنند اما مأموران مرزی و گمــرک آمریکا، این 
بار صدها کیلو مواد مخــدر را در جایی پیدا کرده‌اند 
که کمتر کســی فکرش را می‌کند؛ پوشــک بچه. 
مأموران مرزی آمریکا، ایــن محموله 1500پوندی 
)680کیلوگرمــی( کوکائین را در گمــرک مرز با 
مکزیک کشــف کرده‌اند. یک مأمور مرزی، به یک 
کامیون که محموله‌اش پوشک بچه بوده مشکوک 
می‌شود و ماشین را که در حال ورود به آمریکا بوده، 
برای بازرسی دوم به کنار می‌کشد. در بازرسی‌های 
دقیق‌تر، سگ‌های موادیاب به افسران کمک کردند 
تا این محمولــه بزرگ از کوکائین را کشــف کنند. 
این مقدار مواد، در 1935بســته به دقت و استادی 
جاسازی شــده بود. مأموران گمرک آمریکا، ارزش 
این محموله را حدود 12میلیون دلار تخمین زده‌اند.

 آتشی که
 گلستان مهربانی شد

2همزاد در یک استخر
 

همزادهای زیادی در دنیا وجود دارند و گاهی پیش آمده که 
این همزادها، همدیگر را پیدا کنند و عکسی هم به یادگار 
بگیرند. اما اینکه 2نفر، به‌صورت اتفاقی در زمان و مکان واحد 
در کنار هم باشند، اتفاق نسبتا نادری است. در لاس‌وگاس، 
این اتفاق روی داده اســت و عکس آن، حسابی در رسانه‌ها 
و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و سروصدا به پا 
کرده است. شون داگلاس، که برای تعطیلات به لاس وگاس 
رفته بود، برای فرار از گرمای ســوزان تابستان این شهر، به 
استخر پناه برده بود که به‌یک‌باره، با کسی که انگار خودش 
بود روبه‌رو شد. او نوشته اســت که یک آن فکر کرده برادر 
دوقلوی همســان خودش را دیده، اما خیلی سریع یادش 
آمده که اصلا بــرادر دوقلو ندارد. نکته اینجاســت كه مرد 
مقابل و همراهانش هم متوجه شباهت خارق‌العاده او با شون 
شده بودند و به‌شدت می‌خندیدند و شون را با دست نشان 
می‌دادند. شون نوشــته که همزادش، چنان شبیه خودش 
اســت که وقتی او را دیده، احســاس می‌کرده به آینه نگاه 
می‌کند. این آشنایی در استخر حالا چند روزی است که این 

دو مرد شبیه به هم را بسیار معروف کرده است.

بز فراری سر از مدرسه درآورد
 

این سنت تاریخی اســت که دانش‌آموزان مدرسه، منتظر 
هر اتفاق غیرمنتظره‌ای هســتند تا کلاس‌ها به هم بریزد 
و جریان منظم و خشک درس و مشــق، حتی شده برای 
دقایقی معلق شود. همه خاطرات شیرین زیادی از هم به 
خوردن کلاس‌هایشان دارند اما احتمالا کمتر کسی به‌خاطر 
حضور یک بز، آن هم یک بز فراری، آشــوب در مدرســه 
را تجربه کرده اســت. مقامــات در اداره خدمات حیوانات 
در کارولینای جنوبی، با خبر حضور یک بز ســرگردان در 
دبستان نورث‌ساید ســریعا خود را به این مدرسه رساندند 
تا جلوی آسیب احتمالی را بگیرند. اما این بز فراری، خیلی 
اهل جنجال نبــود و خیلی آرام در مدرســه این‌ور و آن‌ور 
می‌رفت. خیلــی زود مقامات صاحب این حیــوان را پیدا 
کردند. صاحب بز هم وقتی به مدرســه رسید، به مقامات 
گفت که این حیوان، یک شــب قبــل از حصارهای محل 
نگهداری پریده و ســفر ماجراجویانه‌اش را شروع کرده تا 

به مدرسه برسد.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

در ستایش مسافرهای کاغذی

تا پیش از آنکــه کامپیوترها 
جهــان را فتــح کننــد و 
اپلیکیشن‌های پیام‌رسان فاصله‌ها را بردارند، تا پیش از 
آنکه ایمیل و پست الکترونیک جای قلم و کاغذ را برای 
انتقال پیام بگیرد، آدم‌ها برای آشــناهای راه دور، نامه 
می‌نوشتند تا از حال هم باخبر شوند. بعد می‌‌نشستند 
منتظر تا جــواب نامه بیاید؛ پروســه‌ای که ممکن بود 
روزها طول بکشد اما لذتی وصف‌نشدنی داشت. حالا اما 
بوی کاغذ مخلوط‌شده با جوهر، پاکت‌های تمبر‌‌خورده، 
دستخط‌های جورواجور رفته نشســته توی خاطرات 
دورمان. حالا خیلی از ما بوی کاغذ را فراموش کرده‌ایم 
و برای خبر‌گرفتن از دوســتان یا اعضای خانواده، فقط 
تایپ می‌کنیم. به همان نسبت که تایپ و زبان محاوره 
رایج شــده، زبان نوشــتاری و دست‌نوشــته‌ها هم به 

فراموشی سپرده شده است.
یکم ســپتامبر )10شــهریور( روز نامه‌نویســی است 
و شــاید انتخاب این روز، بهانه خوبی بــرای یادآوری 
عادت‌های قدیمی باشــد. هر‌چند کــه اقتضای دنیای 
شلوغ و پرسرعت امروز، همین شــیوه‌های نامه‌نگاری 
امروزی اســت و با مصرف کاغذ کمتر، محیط‌زیست را 
هم نجات می‌دهیم، اما پیام‌های الکترونیکی امروزی، 
دیگر لذت و جذابیت گذشته را ندارند. روزگاری همین 
نامه‌های کاغذی تبدیل به کتاب‌هایی قطور می‌شدند 
که می‌توانستند تکه‌‌های پازل فرهنگ و ادبیات باشند. 
گاهی هم همین نامه‌‌هــا روایتگر بخشــی از تاریخ و 
گذشته جوامع بودند. امروز دیگر حتی نویسندگان هم، 
قصه‌هایشان را روی کاغذ نمی‌نویسند و صفحه کلید و 
مانیتور را جایگزین قلم و کاغــذ کرده‌اند. با همه اینها، 
شاید گاهی نامه‌نوشتن، آن‌هم به روش سنتی و قدیمی 

برای مرور خاطرات قدیمی بد نباشد.

ســاعت 6صبــح در اتوبانی 
خلــوت مشــغول رانندگی 
هستید. ناگهان ماشین جلویی شــما منحرف شده 
و به ســمت شــانه خاکی جاده چپ می‌کند. قاعدتا 
خیلی سریع ترمز می‌کنید، ماجرا را به پلیس گزارش 
می‌دهید و خودتان هم تا حد توان به کمک سرنشینان 
آن خودرو می‌شتابید. اما حالا فرض کنید همین اتفاق 
در یک اتوبان پر رفت‌وآمد و در میانه روز اتفاق بیفتد. 
احتمال اینکه برای امداد و نجات بایســتید و در این 
حادثه نفسگیر مداخله کنید به‌مراتب کمتر می‌شود. 
چرا؟ چون قاعدتا در حالت دوم مســئولیت کمتری 
به دوش خود احســاس می‌کنید و مطمئن هستید 
که غیراز شما شــاهدان دیگری هستند که به کمک 

حادثه‌دیدگان بشتابند.
به این رفتار »اثر تماشاچی« می‌گویند.به این معنا که 
با زیاد شدن تماشاگران، احتمال و انگیزه کمک‌کردن 
شــما کاهش پیدا می‌کند. اما در ایــن وضعیت چه 
اتفاقی می‌افتد؟ احتمــالا هرکدام از مــا به حالتی 
دچار می‌شویم که می‌توانیم اسم آن را »پخش شدن 

مسئولیت« بگذاریم.

آیا این اتفاق نامحسوس می‌تواند خطرناک باشد؟
منطقاً جامعه انسانی براساس مسئولیت‌های متقابل 
شــکل می‌گیرد و همه ما در منظومه‌ای از وظایف و 
حقوق جمعی، زندگی می‌کنیم. انسان‌ها اگر نسبت 
به شــرایط یکدیگر بی‌توجه بــوده و در درازمدت به 
بی‌حسی و بی‌خیالی مبتلا شوند، مفاصل و لولاهای 
زندگی، کارکرد طبیعی خود را از دســت می‌دهد و 
جامعه برای جبران آن ناچار می‌شود از ظرفیت‌های 
قانونی، قوه قهریه و مداخلات قدرت استفاده کند یا 
اینکه همه رفتارها را مستقیم و غیرمستقیم به ریال 
و دلار وصل کرده و برای هــر وظیفه‌ای، ولو وظایف 
انسانی و نوع‌دوستانه، مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه، 
پاداش و یا جریمه معین کند. اینجا دیگر معیار زیستن 
آدم‌ها اخلاق و تکلیف آسمانی نیست بلکه همه‌‌چیز را 
حساب و کتاب مادی و ترس و تشویق تعیین می‌کند.

نقش رسانه‌ها چیست؟
چنانچه رسانه‌ها توجهی به این آسیب و آفت نامرئی 
نداشته باشند، ممکن است جامعه بشری را با سرعت 
بیشتر به این بلای خانمان‌ســوز مبتلا کنند و عملا 
خروجی دستگاه رسانه‌ای می‌تواند ساخت و تربیت 
موجودات تماشاگری باشد که از دیدن و لایک کردن 
لــذت می‌برند بی‌آنکه مداخله ســازنده‌ای داشــته 
باشــند. اینچنین اســت که گاهی در برخی حوادث 
طبیعی و بحرانی، جمعیتی از گوشی‌به‌دســت‌های 
سرخوش می‌بینیم که به‌جای کمک‌رسانی ایستاده و 
در حال تصویربرداری هستند تا احتمالا رتبه صفحه 
مجازی خود را بــالا ببرند یا نهایتــا در یک مهمانی 
خانوادگی حرف جذابی برای گفتن و تصویر متفاوتی 
برای پخش کردن داشته باشــند. اما »رسانه به‌مثابه 
مدرسه«، رســانه‌ای است که حواســش نسبت به 
آسیب جمع است و مراقب است مبادا کنشگری‌های 
سازنده مخاطب خود را کاهش داده و یا او را به بلای 
خانمان‌سوز تماشــاچی بودن ویروسی کند. »رسانه 
به‌مثابه مدرسه« ممکن است از دریچه احساس وارد 
شود اما در غایت خود نوعی از عملگرایی و مشارکت 
انسانی اجتماعی را هدف می‌گیرد. اگر بعد از خواندن 
و شنیدن رسانه‌ای میل برخاستن، قیام و اقدام در شما 
شکل گرفت مطمئن باشید او همان »رسانه به‌مثابه 

مدرسه« است.

دغدغه

اثر »تماشاچی« 

هنر، می‌تواند دوردســت‌ترین آرزوهای 
آدمی را تحقق بخشــد. هرچــه این آرزو 
دست‌نیافتی‌تر باشد، لذت تحقق آن بیشتر 
است؛ درست مانند » مایکل هایز« که برای 
رؤیایی که در ســر داشته، 50سال تلاش 
 کرده اســت! مجموعــه شــگفت‌انگیز 
» شهر« پس از 50سال در صحرای »نوادا« 
بازگشــایی خواهد شــد. این هنرمند که 
اکنون 77سال دارد، از سال 1970میلادی 
در حــال ســاخت این مجموعه شــامل 
سازه‌هایی در فضای باز و بسته با طرح‌های 
خاص اســت. ایــن مجموعــه در تاریخ 
2سپتامبر2022)11شــهریور 1401( 
افتتاح خواهد شــد، احتمالا بزرگ‌ترین 
اثر هنر معاصر خواهد بود. این شــهر، یک 
و نیم مایــل طول)2.41کیلومتر( و نیم 
مایل عرض)1.60کیلومتــر( دارد. از نظر 
مقیاس و ساختار، مکان‌های باستانی مانند 
تپه‌های بومیان آمریکا، کلانشهرهای داخل 
ایالات متحده و مجتمع‌های مذهبی مصر 
باستان را تداعی می‌کند. این بنا در منطقه 
دورافتاده یادبود ملی حوضــه و مرتع در 
جنوب شــرقی نوادا در سرزمین اجدادی 
نووو )پائــوت جنوبی( و نیو )شوشــونی 
غربی( در حدود 160مایلی)257کیلومتر( 
لاس‌وگاس قرار دارد. در نخســتین سال 
بازدید، عده محدودی بازدیدکننده که از 
پیش ثبت‌نام کرده باشند؛ امکان بازدید از 

این شهر را خواهند داشت.
سرمایه‌گذار نخست این پروژه، طراح آن 
یعنی هاینز بود. امــا درنهایت هزینه‌ها با 
تشــکیل بنیاد Triple Aught در ســال 
1988میلادی، این مجموعه هنری توسط 
تعدادی از مجموعه‌داران، مؤسســه‌ها و 

فروشندگان کالاهای هنری تحت حمایت 
قرار گرفته و قرار است از آن محافظت شود. 
این بنیاد توسط هیأت مدیره‌ای متشکل از 
هاینز، مدیر؛ مدیر اجرایی موزه هنر شهر 
لس‌آنجلس، مایکل گوان؛ مدیر موزه هنر 
مدرن گالن دی لوری؛ کلکسیونر و یکی از 
بنیانگذاران گلنستون، امیلی وی رالس و 
مدیر ارشد گاگوسیایی کارا وندر وگ است. 
این بنیاد با بودجــه اولیه 30میلیون دلار 

آغاز به‌کار کرده است.
گوان در بیانیه‌ای اعلام کرده است:» من تا 
سال‌ها، شهر ساخته شده توسط هاینز را 
با بناهای تاریخی مهم مقایسه می‌کردم. 
اما اکنون آن را فقط با خودش مقایســه 
می‌کنم.به این دلیل که اکنون آن را اثری 
هنری و نمونه‌ای از ساخت‌وســاز مدرن 
شهری می‌دانم. این سازه معرفی توانایی، 

هوش، تلاش و هنر بشر امروز است«.
روند ســاخت این »شهر« آســان نبوده 
است. شــکل دادن تپه‌های عظیم خاک، 
جابه‌جایی سنگ‌ها و ســاخت سازه‌های 
عظیم بتونی، این مجموعه را شــکل داده 
است. در همه این سال‌ها با تغییر دولت‌ها، 
تهدیدهایی بــرای این مجموعــه ایجاد 
شــده اما همواره با حمایــت بنیاد، خطر 
برطرف شده است. هاینز در سال 2016در 
گفت‌وگو با نیویورکر می‌گوید:» دوست من 
ریچارد سِرا در حال ساختن برخی سازه‌ها 
از فولاد سخت ارتشــی است. تمدن‌های 
قدیم مانند اینکاها، آزتک‌ها، اولمک‌ها و...

از بین رفتند و بهترین آثار هنری آنها غارت 
شد. اما »شهر« با ابزار سخت ساخته شده 
و کسی که برای تخریب آن بخواهد اقدام 
کند؛ خواهد فهمید که تخریب آن، بیش 
از نگهداری و حفظ این اثر هنری، هزینه 

خواهد داشت«.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

نشانی» شهر« کجاست؟

حافظ

 تا سرِ زلفِ تو در دست نسیم افتادست
دلِ سودازده از غصه دو نیم افتادست

ســاختمانی در شهر رودسر 
آتش می‌گیرد. درست اواسط 
امام‌خمینی)ره(.  خیابــان 
2واحد تجــاری بــه قول 
آتش‌نشــان‌ها، طعمه حریق 
می‌شــود و آژیــر قرمز به 
صدا درمی‌آیــد. اما پیش از 
آنکه آتش‌نشــان‌ها از میله 
ســر بخورنــد، لباس‌های 
ضدحریق‌شان را بپوشند و در 
ماشین‌هایشان جا‌گیر شوند، 
پیش از آنکــه خودرو‌های 
آتش‌نشانی از ایستگاه‌های 
کلاچای، واجارگاه، چابکسر 
و شلمان روانه شوند به‌سوی 
حادثه، دود غلیظ آسمان را پر 
کرده و اجناس داخل مغازه‌ها 
تنها چند دقیقه تا از بین رفتن 

کامل فاصله دارند.
شــاید فکر کنید مثل خیلی 
وقت‌ها که آدم‌هــا ترجیح 
می‌دهند از دور شاهد وقایع 
باشــند و دخالتی نکنند و به 
یک فیلم و عکــس گرفتن با 
موبایل بسنده کنند، این بار 
هم مردم ایستاده‌اند و آتش 
گرفتن ســاختمان را تماشا 
کرده‌اند. اما این‌بار یک اتفاق یا 
بهتر است بگوییم یک اتحاد از 
پیش تعیین نشده، یک همت 
جمعی باعث شد تا حادثه جور 

دیگری رقم بخورد.
آدم‌ها در پایین ســاختمان 
تقســیم  2دســته  بــه 
می‌شــوند، عده‌ای می‌روند 

 داخــل ســاختمان و مغازه 
فرش فروشــی و فرش‌ها را 
همانطور لوله شده از پنجره 
پرتاب می‌کنند توی خیابان. 
عده‌ای هم می‌ایســتند آن 
پایین و فرش‌هــا را تحویل 
گرفته و گوشه خیابان روی هم 

تلنبار می‌کنند.
آتش‌نشان‌ها از راه می‌رسند، 
دود سیاه و غلیظ سر کشیده 
به آسمان، فروکش می‌کند. 
آتــش خاموش می‌شــود و 
مردم متفرق. فروشگاه فرش 
سوخته و از دوده سیاه شده، 
اما فرش‌ها ســالم است و به 
لطف مردم آسیبی به‌آنها وارد 
نشده. اتفاقی که در این روزها 
کمتر شاهدش هستیم، چرا که 
بی‌تفاوتی‌ها از همدلی و کمک 
به همنوع پیشی گرفته و در 
خیلی از اتفاقات ریز و درشتی 
که هر روز در شــهر می‌افتد، 
دیگر کســی مثل قهرمان 
فیلم‌هــای حادثه‌ای نمی‌زند 
به دل آتش تا همه تحسینش 

کنند.
اما اتفاقی که در رودسر افتاد، 
نشــان داد که انسانیت هنوز 
هم زنده است و می‌شود روی 
هموطنان و مهربانی‌شــان 
حساب کرد. می‌شود امیدوار 
بود که در این بلا‌های روزگار، 
هنوز هستند کسانی که کمک 
به همنــوع را بــه مصلحت 

خودشان ترجیح دهند.

تاریخ دنیا را می‌توان بــه قبل و بعد 
از چنیــن روزی در ســال1945 
تقسیم کرد؛ هیولای فاشیسم اروپا، 
که مدت‌ها بــود برای هر کســی به 
جز پیروانش خط و نشــان می‌کشد، 
ســرانجام مطابق انتظارهــا، حضور 
فیزیکی و نظامی خــود را از مرزهای 
آلمان فراتر برد و با حمله به لهستان، 
جنگی را آغاز کرد که برای همیشــه 
چهره دنیا را تغییــر داد. ارتش آلمان 
نازی، بدون هیــچ مقاومت خاصی از 
مرزهای همسایه شرقی خود عبور کرد 
و 2هفته بعد، ورشو زیر چکمه سربازان 
ورماخت )نیــروی زمینی فوق‌العاده 

نیرومند ارتش نازی( بود.
بعد از حمله به لهستان، انتظار می‌رفت 
قدرت‌های غربی مثل انگلیس، فرانسه 
و شوروی از شرق، علیه اشغال لهستان 
موضع بگیرند، اما انگلیس و فرانســه 
با وجود اعلان جنگ بــه آلمان، فقط 
لفاظــی می‌کردند و شــوروی تحت 
رهبری استالین هم با استناد به برخی 
بندهای محرمانه پیمان ترک تخاصم 
با آلمان نازی، فرصت را مغتنم شمرد 
و از شــرق بخش‌هایی از لهســتان را 
اشغال کرد. لهستان، در میان تمامی 
کشورهای اشغال شده توسط نازی‌ها، 
بیشترین مصیبت را تحمل کرد؛ این 
کشــور طولانی‌ترین دوران اشغال را 
تحمل کرد و به‌خاطر حضور برخی از 
نژادپرست‌ترین رهبران نازی به‌عنوان 
فرمانداران منصوب  بیشترین ویرانی، 
تحقیر و آسیب را تحمل کرد. مورخان 
نوشــته‌اند که 5تا 6میلیون لهستانی 

در جریان جنگ و اشــغال این کشور 
کشته شــدند. دســت تقدیر تعداد 
زیادی از آوارگان لهستانی را به کشور 
خودمان کشــاند؛ جایی کــه مردم با 
اشغال کشــور و کمبودهای شدید، از 
مهمانان لهســتانی پذیرایی کردند و 
آنها را مهمان خود خواندند. بماند که 
در ســال‌های اخیر که لهستان تلاش 
زیادی کرده تا به آمریکا نزدیک شود، 
مواضعی گرفته که نشانه‌های ناسپاسی 

از ملت ایران در آن دیده می‌شود.
جنگ جهانــی دوم، در مجموع جان 
حدود 40 تا 50میلیون انسان را گرفت 
و چهره جهان را برای همیشــه تغییر 
داد. بســیاری از دستاوردهای نظامی 
به‌خصوص در حوزه‌هــای هوا و فضا، 
مثل ســاخت موتور جت و موشــک، 
ثمره جنگ جهانی دوم اســت. جنگ 
جهانی همچنین در نهایت به چیزی 
که غربی‌ها آن را نظــم نوین جهانی 
می‌خوانند منجر شــد؛ سازمان ملل 
بعد از جنگ جهانی شــکل گرفت و 
جهان دوقطبی از دل تخاصمات بعد 
از آن ســر برآورد. بزرگ‌ترین پیامد 
جنگ جهانی که حیات بشر را تهدید 
می‌کند، شــروع رقابت تســلیحاتی 
هسته‌ای است. جنگ جهانی عملا با 
انفجار بمب هســته‌ای در هیروشیما 
و ناکازاکی ژاپن به پایان رســید، اما 
استفاده از بمب هسته‌ای، ‌آغاز رقابتی 
شد که بزرگ‌ترین تهدید تاریخ علیه 
بشــریت به شــمار می‌رود. می‌شود 
اینطور گفت که اگر جنگ جهانی دوم 
نبود، موجودیت بشر در گروی فشردن 
چند دکمه در چند جای مشــخص 

جهان قرار نمی‌گرفت.

جهان نما

جواد نصرتی

سیدمهدی سیدی

جنگی که چهره جهان را تغییر داد 

فاطمه عباسی
روزنامه‌نگار

اردوگاه آوارگان لهستانی جنگ جهانی در اطراف تهران


